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 نورمفیدي مجتبي سید حاج استاد تفسیر درس

  1402 دی 5: تاریخ                     موضوع کلی: سوره بقره

  1445 جمادی الثانی 11مصادف با:    - . لزوم توبه واقعی4 –. رابطه قتل نفس و توبه 3 –دوم ادامه تفسیر بخش  – 54آیه  موضوع جزئی:

 20جلسه:                                                       . معنای قتل نفس6 –. وجه امر به قتل نفس 5                      
             

 رالحمدللّه  ّ  ر ر رللی رححمد رو رلهاللّه ریالعالمین رو رصل  ر ر رب  ر ر راهرین رو راللعن رللی راعدائهم راجمعینالط 
 خلاصه جلسه گذشته

دو مطلب را درباره این بخش بیان کرددی.. ییر    «. أنَْفُسَكُمْ فَاقتُْلُوا بَارِئِكُمْ إِلىَ فتَُوبُوا» بود، 54در بخش دوم آیه بحث 
اسدائیل به واسطه ظلم  که به خودشان و به دیگدان و به خداوند کدده بودند،  درباره توبه و حقیقت آن، که در مورد بن 

ی اله ، در این آیه اس. بارئ ذکرد شرده اسرت، در    ان اسماء حسنگشتند. دوم اینیه چدا از میا باید به سوی خدا بازم 

 توانست خالق و ربّ و بسیاری از اسماء حسن  دیگد ذکد شود؛ این را ه. توضیح دادی..  حال  که م 
 . رابطه قتل نفس و توبه3

خودتان را بیشید. سؤال این است « أنَْفُسَكُمْ فَاقتُْلُوا»فدماید:  اینیه در ادامه امد به توبه و بازگشت به سوی خداوند، م 
دو  کاری اسرت کره مزمره توبره اسرت       بلیهکه آیا قتل نفس که مأموربه است، تفسید توبه است یا تفسید توبه نیست، 

 احتمال اینجا وجود دارد:

ساساً توبه تحقق پیردا  یک احتمال این است که بگویی. توبه تفسید شده به قتل نفس؛ یعن  بدون قتل نفس ااحتمال اول: 
 کند؛ توبه یعن  قتل النفس.  نم 

یرک کرار قحریح و    رسد دچار اشیال است؛ بدای اینیه توبه حقیقتاً به معنای بازگشت از  این احتمال به نظد م بررسی: 
زشت و رجوع از معصیت و قصد به طاعت و عدم بازگشت به معصیت  است که پیش از این مدتیب شرده اسرت. ایرن    

تروانی. بگرویی. ایرن     تواند تفسید آن باشد  بنابداین نمر   با قتل نفس مغاید است مفهوماً و مصداقاً؛ این چطور م  مسلماً
 است.  آن تفسید

احتمال دیگدی که اینجا وجود دارد و حق ه. است، این است که این یک اقدام تیمیلر  و تتمیمر  اسرت    احتمال دوم: 

سوی خداوند تحرار  و  رت بگیدد و اینها بنای جدی و عزم راسخ بد بازگشت به بدای پذیدش توبه؛ یعن  توبه باید صو
این نظیرد هر.   قتل نفس )که در ادامه توضیح خواهی. داد( را ه. انجام بدهند.  باید تعال  داشته باشند، آن وقت در ادامه

علاوه بد توبه، امد به قترل هر. وجرود    یعن  شود مدتد باید توبه کند و بعد کشته شود؛  مثلاً در مورد مدتد گفته م  دارد،
باید خودش را تسلی. کند و اگد نتوانست رضرایت اولیرای    دارد. یا مثلاً کس  که دیگدی را به قتل عمد از بین بدده، ه.

دو مسأله جداست و ربط  به ه. ندارند؛ در مانحن فیه ه. همینطور است. اینجرا   ینهادم را کسب کند، باید کشته شود. ا
یعن  باید به سوی خدا بدگددند و قصد جدی بردای بازگشرت بره سروی خداونرد       مطدح شده، عنوان اولین گام توبه به

 تحار  و تعال  داشته باشند؛ بعد ه. آن اتفاق باید بیفتد تا توبه تیمیل و تمام شود. 
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؛ به عحارت دیگد قتل نفس، وبه نیستاین مطلب سوم بود، که خلاصه امد به قتل نفس که در آیه ذکد شده، تفسید امد به ت
 تفسید و بیان بدای توبه نیست، بلیه گام دیگدی است بدای توبه؛ توبه به جای خود، قتل نفس ه. به جای خود. 

 . لزوم توبه واقعی4

و بارئ ، بازگشت به سوی خداوند تحار  و تعال  «بَارِئِكُمْ إِلىَ فتَُوبُوا»فدماید  م  و اینجا که سخن از توبه به میان آمده
خواهد بگوید این توبه شما باید یک توبه نصوح و واقع  و خالصانه باشد. چون توبره ممیرن    داشته باشید، در واقع م 

توبه کند، اما در واقع بازگشت  در کار نحاشد. و اظهار پشیمان   ریاءً و است ظاهدی صورت بگیدد؛ کس  به حسب ظاهد
یعن  این بازگشت حقیقتاً بارئ باشد. توبه به سوی بارئ  به سوی تعال  و فدماید توبه شما باید به سوی حق خداوند م 

به سوی خدا باشد، بازگشت واقع  باشد، توبه نصوح باشد، نه بازگشت ظاهدی و از روی ریا. چه اینیه اگد آن باشرد،  

کند که این توبه باید  این م کند؛ یعن  خود امد به توبه به سوی خداوند، حیایت از  صدق نم « توبوا ال  بارئی.»اساساً 
یک توبه حقیق  و واقع  باشد، نه توبه ظاهدی و ریای . چون توبه ظاهدی و از روی ریا اساساً توبه نیسرت، توبره بره    

شود؛ لذا بردای اینیره توبره واقعر  باشرد،       سوی پدوردگار نیست، توبه قلح  نیست، عزم بد تد  معصیت محسوب نم 

 «.ئی.توبوا ال  بار»فدماید  م 
 . وجه امر به قتل نفس5

مطلب بعدی این است که چدا اینجا امد به قتل نفس شده است  قحل از اینیه بحینی. معنای قتل نفس چیست، چون بحث 
گویرد خودتران را    کند یا امد به دیگدکش   یک وقت م  مه. در اینجا این است که اساساً قتل نفس امد به خودکش  م 

کنی.. سؤال پیش از  دیگدان را بیشید؛ هد کدام باشد مشیل دارد. معنای آن را بعداً عدض م  گوید بیشید، یک وقت م 
رسیدگ  به آن مسأله و آن پدسش این است که اصلاً چدا امد به قتل نفس شود  حام چه خودکش  و چه دیگدکشر    

ن یهرود و از جملره   علت امد به قتل چیست  این یرک مسرأله مهمر  اسرت کره بره هدحرال شراید از مختصرات دیر          
. یهودیت معدوف است به داشرتن قروانین   وجود داشتکه نسحت به یهود در دین حضدت موس   باشد های  گیدی سخت

سخت و با شداد و غلاظ، که شاید بسیاری از آن قوانین از محمد)ص( بدداشته شد. صدف نظد از آن، در خصوص اینجا 
گناه شد  مطدح شده، همین است که در یهودیت مجرازات ارترداد، قترل و    که امد به قتل به دنحال توبه و طلب عفو از 

کشته شدن بود. اینها مدتد شده بودند؛ اینها از دین موس )ع( خارج شده بودند؛ اینهرا اول بره حضردت موسر  ایمران      

ین موسر   آوردند، موسوی شدند؛ بعد، از دین موس  خارج شدند؛ پس ارتداد محقق شده بود. در آن زمان خدوج از د

کشرتند،   کشتند یا باید خودشان را م  بسیار سخت و مجازات سنگین  داشت؛ مجازات این بود که یا باید همدیگد را م 
که حام این را توضیح خواهی. داد. شد  و پدستیدن عجل به جای خداوند تحار  و تعال ، طحیعتراً مجرازات سرنگین     

 امد به قتل این است که ارتداد صورت گدفته و رجوع به شد  شده داشته و این همان مجازات سنگین است. پس علت
 مجازات آن مدگ است.  که
 . معنای قتل نفس6

فدماید خودتان را بیشید، اینجا چندین احتمال ذکد  کند و م  چیست  اینیه امد به قتل نفس م « اقتلوا انفسی.»معنای 

شاءالله مقتضای تحقیق را ه. بیان خواهی. کدد. فدمان به قتل  کن. و بعد ان شده که من خلاصه این احتمامت را عدض م 
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 به چه معناست. « انفسی.»است که « انفسی.»معلوم است؛ عمده بحث در 
 دو احتمال

یعن  خودتان را، هد کس  خودش را از بین بحدد، یعن  خودکش . این « انفسی.»اند که  بعض  از مفسدین احتمال داده. 1

به عنوان یک احتمال در بعض  از تفاسید مطدح شده است، مثلاً المنار در ذیل همین آیه به این احتمال اشاره کردده کره   
 یعن  خودتان. « انفسی.»ز منظور ا

شدند؛ این شامل نزدییان و  اسدائیل شناخته م  احتمال دیگد اینیه منظور نفوس و همه کسان  است که به عنوان بن . 2
شدند بود. یعن  هد کسر  دیگردان از قروم     اسدائیل شناخته م  اقدباء و ارحام و حت  غید اقدباء و ارحام که از قوم بن 

. ایرن در  اوندان و رح. گدفتره ترا غیرد از آن   وآمد دارد و از بستگان و خویش آن کسان  که با آنها رفتاسدائیل را،  بن 

 حقیقت دستور به دیگدکش  است. 
شناس  چندان دور از ذهن نیست که لفظ انفس به کار بدود اما از آن، دیگدان اراده  احتمال دوم از نظد قواعد ادب  و واژه

 دخََلتُْمْ فَإِذَا»یا  1«أنَْفُسَكُمْ تَقتُْلُونَ هَؤُلَاءِ أنَْتُمْ ثُمََّ»د شما نیستید بلیه منظور دیگدان هستند؛ مثلاً لزوماً خو« انفسی.»شود. 

ها داخل شدید، سلموا عل  انفسی.، یعن  به خودتان سرلام کنیرد     ، وقت  شما در این خانه2«أنَْفُسِكُمْ عَلىَ فَسلََِّمُوا بُيُوتًا
تان، نفوس اقدبا و فدزندان و ارحرام   معلوم است که ظاهد آیه با این معنا سازگار نیست. انفس شما یعن  اقدبا و فدزندان

و آنهای  که مثلاً از نظد قومیرت اشرتدا     در بستگان اع. از رح.، دوست و آشنا« انفسی.»منظور است. پس استعمال 
 دارند، مشیل  ندارد. 

خودتان است، روشن است و این احتمال  است که حداقل این لفظ و ایرن واژه  « انفسی.»پس احتمال اول که منظور از 
ول  دیگدانر   با این معنا نزدیک نیست، بامخده اینجا منظور دیگدان است،  هد چندتحمل آن را دارد. احتمال دوم ه. 

اند یا همشهدی هستند یا همه از یک  که بامخده یک وجه اشتداک  با شما دارند، یا بدادر هستند یا خواهدند یا از ارحام

منطقه هستید یا همه از یک قوم هستید؛ پس به این شیل ه. اگد گفته شود، اشیال  ندارد. این دو احتمال اینجا وجرود  
اند. این اجمرال  از   ای ذکد کدده بحث صورت گدفته و اینها بدای مدعای خودشان ه. ادله دارد؛ اینجا بین مفسدان خیل 

 شاءالله آنها را بدرس  کنی..  این اختلاف بود، تا بعد به ادله بدسی. و ان
  

«والحمد للّه ربّ العالمین»  

                                                           
 . 85. سوره بقده، آیه 1

 .61. سوره نور، آیه 2


